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 چكيده

شـود، بخـشي از      عنوان يك اديب و شاعر شـناخته مـي           حزين لاهيجي عمدتاً به    اگرچه
هاي مختلـف خـود، دو        او در ميان كتاب   . شهرت او، مربوط به جايگاه مورخانة اوست      

دربـارة  . توان رويكرد وي را در اين حـوزه ديـد           اثر در زمينة تاريخ دارد كه در آنها مي        
حزينِ «هاي بسياري صورت گرفته، اما         پژوهش يا ديگر ابعاد زندگي او،    » حزينِ شاعر «

نگـري و     در اين مقالـه، كوشـيده شـد تـاريخ         . است  مدنظر محققان قرار نگرفته     » مورخ
اين پرسش پاسخ داده شـود كـه حـزين            نگاري حزين لاهيجي بررسي شود تا به          تاريخ

. تهايي به نگارش تـاريخ پرداختـه اس ـ         چگونه به تاريخ نظر كرده و در چه چارچوب        
بينـي، تقـديرباوري،      هايي چون عبرت    دهد كه حزين در ويژگي      نتايج پژوهش نشان مي   

نويسي روزگار خود همسو بـوده و در ايـن            دوستي با سنت تاريخ     مداري و وطن    اخلاق
هـا، ناشـي از       غالب بودن ايـن ويژگـي     . هاي فكري به تاريخ نگاه كرده است        چارچوب

 او بـه ارث   صورت يك سنت پيـشيني بـه    كه بهنگاري ايراني است  ميراث ديرينة تاريخ  
كـردن   هاي رسمي، دنبال بودن از چارچوب هايي چون خارج   اما در ويژگي  . رسيده است 

ــشه ــرون از    اندي ــردم، بي ــاريخ م ــودن رويكــرد انتقــادي و نگــارش ت اي خــاص، داراب
بـوده  هاي غالب عمل كرده، جامعيت او در علوم مختلف، در اين امر تأثيرگذار        پارادايم
  .است

  .نگري نگاري، تاريخ  حزين لاهيجي، تاريخ:واژگان كليدي
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  مقدمه 

نگري   تاريخ. اي وجود دارد    نگاري هر مورخي، رابطة مستقيم و دوسويه        نگري و تاريخ    بين تاريخ 
معناي نگـارش تـاريخ اسـت      نگاري به معناي نوع تفكر، زاويه و نگاه مورخ به تاريخ، و تاريخ       به
نگـري    يك رويداد تاريخي، ممكن است با پنج، شش يا ده نـوع تـاريخ             ). 26: 1384استنفورد،  (

نگاري، نه بازتاب  عبارت ديگر، تاريخ  به. هاي مختلفي گزارش و تفسير شوند     صورت    متفاوت، به 
عيني يك رويداد تاريخي، بلكه نتيجة رويارويي آگاهانة ذهن و افق فكـري مـورخ بـا رويـداد                   

. نگـارد   و مورخ با توجه به معناهاي ذهني خود، آنها را مي          ) 38: 1380آقاجري،  (تاريخي است   
 عكس، اگر مورخي نباشد، رخدادهاي  اگر رخدادهاي تاريخي نباشند، مورخي نخواهد بود و به 

  . معنا خواهند بود تاريخي بي
نگاري حزين لاهيجـي، اديـب و مـورخ قـرن             نگري و تاريخ    هدف اين مقاله، بررسي تاريخ    

اينكه نويسنده اساساً چه بيـنش، رويكـرد و روشـي در نگـارش تـاريخ             .  هجري است  دوازدهم
همچنين، اين مسئله مـدنظر اسـت كـه         . تاريخ نگاه كرده، حائز اهميت است       داشته و چگونه به     

حـزين، نماينـدة    . پايگاه اجتماعي و سياسي حزين، چه تأثيري در بينش و روش او داشته است             
ثباتي در     بعد از يك دورة آرامش و ثبات سياسي در دورة صفوي، بي            اي از تاريخ است كه      دوره

تبع آن جامعه گرفتار قهقرا شد و بايد ديد كـه ايـن شـرايط                   ايران حاكم شد و نظام سياسي و به       
 .ايران چگونه در آثار او انعكاس پيدا كرده است

. اسـت   نگـاري حـزين لاهيجـي، تـاكنون پـژوهش مـستقلي صـورت نگرفتـه                   دربارة تاريخ 
دسـتة اول،   . 1: تـوان تقـسيم كـرد       شده در ارتباط با او را، به سـه دسـته مـي              هاي انجام   پژوهش
 اشـتهار او در شـعر و         با توجه به  . است  شكل گرفته   » حزينِ شاعر «هايي است كه حول       پژوهش

ين تـر  از مهم. اند اين جنبه از زندگي او را بررسي كرده گرفته  هاي صورت ادبيات، بيشتر پژوهش  
؛ نقد ادبي در سبك هنـدي، اثـر محمدرضـا           شاعري در هجوم منتقدان   آثار در اين زمينه، كتاب      

هـاي    بررسـي ديـدگاه     هاي او، بـه     است كه در كنار معرفي حزين و كتاب       ) 1375(كدكني  شفيعي
نامـه و زنـدگي       هايي است كه به زيست      دستة دوم، نوشته  . 2پردازد؛    منتقدان وي و اشعارش مي    

پـژوهش عبـاس    » حزين لاهيجـي در هنـد،     «مقالة  . هاي مختلف اشاره دارد     ر دوره شخصي او د  
 بررسي علل مهاجرت او بـه هنـد و           هاست كه به    ، يكي از اين نمونه    )1388(زاده محمديه   هاشم
ديگـر    دستة سوم، آثاري هستند كـه بـه         . 3هايش در اين سرزمين را مطالعه كرده است؛           فعاليت
هاي مهم    از نوشته . اند   جمله رسائل وي در علوم مختلف توجه كرده        هاي زندگي حزين، از     جنبه

پژوهش » در آستانة تحقيق و نشر؛ گذري بر رسائل حزين لاهيجي         «توان به مقالة      اين حوزه، مي  
مدنظر محققان قـرار نگرفتـه، ايـن        » حزينِ مورخ «از آنجايي كه    . اشاره كرد ) 1377(علي اوجبي 
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  .مقاله حائز اهميت است
  

  دگي و زمانة حزين لاهيجيزن. 1
اي   او در خـانواده   . قـرن دوازدهـم هجـري بـود       » شـيعي «و  » ايرانـي «حزين لاهيجي، انديشمند    

همچنان كه از نام او     ). 90: 1375لاهيجي،  (ق در اصفهان متولد شد      1103دوست در سال      دانش
قـرن هـشتم و     آيد، اجدادش متعلق به گيلان و نسبشان به شيخ زاهد گيلاني، از صـوفيان                 برمي

دار بـود و پـسرش را از          پدر حزين، مردي عالم و دين     . رسد  الدين اردبيلي مي    مرشد شيخ صفي  
دوران كودكي با معارف قرآني و شيعي تربيت كرد و روح و جـانش را بـا آن عجـين سـاخت                      

هـاي متعـددي كـه بـه          حزين در طول حيات خود، در طي مسافرت       ). 10ـ12: 1332لاهيجي،  (
ايران و هند داشت، بر بيشتر علوم از جمله اخلاق، كلام، معارف اسلامي، شـعر               مناطق مختلف   

 ,Perry(جـاي گذاشـت    ها از خـود بـه    و ادب و تاريخ مسلط شد و آثار مختلفي در اين زمينه

واقعات ايران و    و   تاريخ حزين دو اثر او در زمينة تاريخ كه محل بحث اين مقاله است،             ). 2012
هـر  . ق يعني در زمان حضور او در هندوستان نوشته شـدند          1146عد از سال     نام دارند كه ب    هند

دو اثر مختصر هستند و رويدادهاي ايران و گاه هندوستان را از زمان فروپاشي صفويان تا زمان                 
جهت، مطالـب هـر    همين   به). 3/310: 1349بهار، (اند  نادرشاه، با زباني ساده در خود جاي داده     

اي از كتـاب      ، خلاصه واقعات ايران و هند   توان گفت،      زيادي دارند و مي    هاي  دو كتاب مشابهت  
نامـة خـود وي نيـز محـسوب      حـال  ، از يك منظر، يك نـوع شـرح        تاريخ حزين .  او است  تاريخ
اختـصار بـه      هاي مختلف زنـدگي، بـه         شود و او در كنار بيان اوضاع و احوال خود در دوره             مي

ها نيـز   ها در ايران و مبارزات با عثماني       و حاكميت افغان  مسائل سياسي، نظير فروپاشي صفويان        
  . دليل تأليف اين دو كتاب است بخشي از شهرت حزين، به. اشاره كرده است

دو سال اول زندگي خـود، در محـيط امـن و آرام ايـران، تحـت حاكميـت                     و  حزين در سي  
تـأثير سـقوط صـفويان و        اما بعد از اين زمان، با شرايط متفـاوتي، تحـت            . كرد  صفويان زندگي   

دوران مهمي از   . زيادي بر روحيه و افكار او برجاي گذاشت       تأثيرات  ورود افاغنه مواجه شد كه      
در اين زمان، مرزهاي ايران از هر سو، . ثباتي سياسي و ناامني ايران بود زندگي او، مصادف با بي

 ـ               وجـود آمـده، بـراي        ه  در تهاجم رقيبان قرار گرفت و سركردگان داخلي با توجه بـه شـرايط ب
ثبـات    جريان تعاملات سياسـي نـامنظم و حـوادث بـي          . كردند  پيشبرد مقاصد خويش تلاش مي    

ها، بغـرنج شـد و        سبب، شرايط اقتصادي توده     همين      به. پيوست   وقوع مي   طور مكرر به    كننده، به 
يزان مملكت  انگ  بدكاران و شورش  «: باد دهد   تاراج حوادث، هر آن ممكن بود، هستي آنان را به           

بعد از  [درخزيده بودند، در آن انقلاب و طوفان        ] در زمان حاكميت صفويان   [كه از بيم سياست     
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انگيـزي    شـورش ] قـصد [سري برآورده     از هر گوشه و كنار سر به طغيان و زياده         ] ها  ورود افغان 
عتي هر روز جمـا   «شرايط تغذيه و بهداشت مردم نامناسب بود و         ). 60: 1332لاهيجي،  (»داشتند

؛ 192ـ ـ193]: 5[1377لاهيجـي،   (» .شـدند   مـي [شمار به امراض مهلكـه مبـتلا گـشته هـلاك            بي
اي   هـايي از جامعـه      تـوان نـشانه     رو، در اين دوران، نمي        ازاين) 1/4: 1369مروي،  : همچنين نك 

لحاظ سياسي و اقتـصادي       يك جامعه وقتي سالم است كه مردم در آن به           . سالم را در ايران ديد    
  .منيت كننداحساس ا

  
  دريافت نظري حزين از تاريخ. 2

هـاي   نگاري آنان تأثيرگذار است و مورخان با توجه به افق نوع نگاه مورخان به تاريخ، در تاريخ  
 ديگـر، مورخـان آينـه        عبـارت   بـه . نگارنـد    است، تاريخ را مي     فكري كه ايشان را محصور كرده     

 است، بنگارند، بلكه معناهاي ذهني آنهاست كه         دهگونه كه اتفاق افتا     نيستند كه امر واقع را همان     
نگاري او، رابطـة مـستقيمي        ميان افق فكري يك مورخ و تاريخ      . دهد  هايشان را جهت مي     نوشته

نگاري هر مورخي، بايد الگوي فكري او را مدنظر قرار داد تـا بـه                 در بررسي تاريخ  . وجود دارد 
 الگـوي    شكل مستقيم بـه     هيجي، معمولاً به    مورخاني همچون حزين لا   . فهم درستي از آن رسيد      

را  تـوان آن   هاي آنان مـي  اند، اما با دقت در نوشته     تاريخ اشاره نكرده    شان به   فكري و نوع مواجه   
  .دريافت

» علـم عبـرت  «نگاري سنتي ايران، تحت تأثير نگاه ديني و قرآني، تاريخ مساوي با           در تاريخ 
شـده كـه      دانـسته   » علـم عبـرت   «هاي حزين نيز تـاريخ       در استمرار اين سنت، در نوشته     . است

اي  در اين دستگاه، تـاريخ هماننـد آينـه    . شود   نسل ديگر منتقل مي     صورت انباشتي از نسلي به      به
 زمـان حـال      شود كه تصاوير اتفاقات، رخدادها و تحولات در آن مـنعكس شـده و بـه                 ديده مي 
: تـرين فوايـد آن اسـت     هاي تـاريخي، از مهـم      انباشت  است و بهسازي اكنون با توجه به          رسيده  

 همين ثمره و گزين سرمايه در كارگاه آفرينش تحصيل عبرت است و از اين                چون انسان را به   «
 تدوين كتب تـواريخ تحريـر احـوال هـر            شناسان به   است كه گروهي از دانشمندان و قدر وقت       

 يكي از نزديكانش در هندوستان       ه به اي ك   او در نامه  ). 2ـ3: 1332لاهيجي،  (» بد پرداخته   و    نيك  
] را  هاي آن     در سفرها و دشواري   [اي از سرگذشت خود       شمه«كند كه بتواند      نويسد، آرزو مي    مي

گويي و نوشـتن تـاريخ        حزين، افسانه ). 99: 1384لاهيجي،  (» نقل كرده تا موجب عبرت گشتي     
شأن تـاريخ دانـسته و آن    ور از آموزي نيست، د جهت كه ماية عبرت     قصد خودنمايي را از آن      به  

  هـا بـه   او از اين ويژگي شمارد و معتقد است كه شيوة نگارش تاريخ را از معايب اين علم برمي 
 ).112ـ113: 1332لاهيجي، (دور است
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ها   مطابق با اين چارچوب فكري، از طريق تاريخ، امور محسوس و ظاهري در اختيار انسان              
  بـه .  امور غيرمحسوس و باطني واصل شـد        توان به   فاده از آن مي   گيرد و با است     و جوامع قرار مي   

كارگيري آن    است و فرد و جامعه با به      » بين  چشم عبرت «در تاريخ،   » چشم حقيقت «ديگر،    سخن
 جهت، حزين، انگيزة خود از تأليف كتابش را در  همين  به. توانند خود را از مصائب باز دارند مي

سرگذشت ايام گذشـته را   «كند كه     اينگونه بيان مي  » و واقعات خود  اي از حالات      ذكر شمه «كنار  
دوستان را يادگـاري و آينـدگان را تـذكاري          «نيست تا   » براي نگرندگان خالي از فايده و عبرت      

در هنگام روايت برخي رخدادهاي تاريخي نيز،       ). 189]: 5 [1377؛ لاهيجي،   3،  2: همان(» باشد
كنـد و بـر طبـل پنـدآموزي آن            بيـان مـي   » يـده عبـرت كـردم      د  بـه «اين تلقي را با ذكر جملـة        

  ). 84: 1332لاهيجي، : نك(كوبد مي
بيني   جهان.  تاريخ اشاره كرد    مدارانة حزين به     نگاه اخلاق   بيني، بايد به    در امتداد بحث عبرت   
 .شـود  هاي اصلي محسوب مـي   آن، از آرمان و نيل به بيني اخلاقي است او در تاريخ، يك جهان

يكـي از اهـداف او در بيـان         .  او، رويدادهاي تـاريخي همچـون الگـويي اخلاقـي هـستند            براي
ديگر، تاريخ و     عبارت    به. دادن بعد اخلاقي و پنهان آن است        رخدادها و اتفاقات زمان خود، نشان     

هـا را در   يكي از اين نمونـه .  امور اخلاقي است  رخدادهاي تاريخي، گذرگاهي براي دستيابي به     
دهندة درك اخلاقـي او از        توان ديد كه در كنار بعد سياسي آن، نشان          گيري نادر مي    بحث قدرت 

   ورود نادر به    ابتدا به . ها دربارة اين موضوع، نيازمند تأمل است        چيدمان روايت . اين اتفاق است  
و پيـشرفت كـار و اسـتقلال او اشـاره     » خـان  قلي طهماسب«اردوي طهماسب دوم و يافتن لقب   

خواهد از آن كسب اخلاق و        افتد و مي     مي بوستان ياد يكي از اشعار سعدي در          به كرده و سپس  
گويـد     او مي   گونه است كه ابتدا به      كند، اين   الگوي اخلاقي كه در قبال نادر ايجاد مي       . عبرت كند 

هـا     است و خانة ابدي انسان آخرت است و بايد هرچه بيشتر در كـسب فـضيلت                 دنيا فاني «كه  
، سـپس   »جا كه مردم بر دينِ پادشاهان هستند، بايد سلوك درستي درپـيش گيـرد             بكوشد و ازآن  

اندرزهاي اخلاقي ديگري دربارة نحوة رفتار با رعيت و ادارة جامعه مطـرح كـرده و معناهـايي                  
  :كند ارزشي مطابق با نظام معنايي فرهنگ ايراني را گوشزد مي

   دين ملوك هــرايد بـــــگوك          كه خلقي ـــر راه سلــــنخستين نكو گي
  ال خويشــــ دنب ش          غم پيروان خور بهــــكي اندار بايد پسنديدهــــجه

  انه در عالم ديگر است          سراي تو بيرون از اين ششدر استـــــتو را خ
  دــــــ همت توان گشت فيروزمن د          بهــــ را و همت بلن وي دار دلـــق
  انا ميان بستن از ابلهي استــــــ   هم   كه در وسع كوشنده نيست    كاري  به
  و، چون از ميان داد رفتـــ   بود از ت ا كه بيداد رفت      ــــ ملك تو هرج به
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  كشان            كه دوران ندارد از ايشان نشان چه شد فرّ و ديهيم گردن
ــي،( ــ206]:5[1377لاهيج ــان 205ـ ــارة جه ــين درب ــ ؛ همچن ــك بين ــزين ن ــي ح : ي اخلاق

  )71ـ84]:4[1377لاهيجي،
همسو با مطالب قبل، تقديرگرايي و تفسير قضاوقدرگونة رخدادها، ويژگي ديگـري اسـت              

اي است كـه مبنـاي اعتقـادي و           تقديرگرايي انديشه . نگاري حزين برشمرد    توان در تاريخ    كه مي 
ايـن  ). 266: 1386آرام،  (ار است   اي است كه بين انسان و ماوراءالطبيعه برقر         ديني دارد و رابطه   

و نقـشي در تحـولات    اختيـار اسـت    معناي آن نيست كه انسان موجودي منفعل و بي انديشه به
تواند عرصة عمل پيدا كرده و         اين معني است كه در محدودة خاصي مي         تاريخي ندارد، بلكه به   

، انسان در يك كـل از پـيش          ديگر، مطابق با اين ديدگاه      عبارت    به. هاي خود را انجام دهد      كنش
  .تواند در اين كل، با اراده و اختيار خود عمل كند كند و مي شده زندگي مي تعيين

گيـري نـادر،      كرد، يعني اواخـر دورة صـفوي و قـدرت           اي كه حزين در آن زندگي مي        زمانه
ثبـاتي سياسـي و ظهـور مـدعيان داخلـي و خـارجي، انديـشة                  باتوجه به افزايش نـاامني و بـي       

 او  ايـن انديـشه بـه   . شـدند  يرگرايي بيشتر شده و بسياري از مسائل در اين الگو تشريح مـي     تقد
كرد كه بتواند آلام و دردهاي خود را تسكين داده و توجيهي بـراي وضـعيت موجـود         كمك مي 
لاهيجي، (در اين چارچوب، معتقد بود كه هرچه خداوند مقدر كند، همان خواهد شد              . پيدا كند 

: 1332لاهيجـي،   (را پـذيرفت       زعم او، در تقدير اجباري نهفته است و بايـد آن              هب). 98: 1384
، »اجـراي تقـدير   «،  »برحسب تقـدير  «،  »قهرمان تقدير «كارگيري اصطلاحاتي چون      به). 54و101

، »قهرمـان قـضا   «،  » قـضا   دادن بـه    تـن «،  »موافق نيفتادن تقـدير   «،  »تقدير ايزدي «،  »امضاي تقدير «
و غيره، همگي حكايت    » هجوم احوال و حادثات   «،  »روزگار پرشر و شور   «،  »باز  روزگار شعبده «

 در كنه المرام نام  اي به او حتي رساله. از اين دارد كه فلسفة تاريخ او بر مبناي مشيت الهي است          
  ).112: همان(بيان قضاوقدر نوشته است 

 ايـن نكتـة مهـم توجـه          ثباتي سياسي و شرايط ناامن جامعة ايران، بايـد بـه            در كنار تأثير بي   
هاي فكري نويسنده     گري و تفكرات عرفاني نيز در بنيان        داشت كه تقديرگرايي حاصل از صوفي     

هاي صوفيانه در اواخر دورة صفوي، همچنـان قدرتمنـد بـود              تأثيرگذار بوده است، زيرا انديشه    
اسـت كـه    و حزين هم در رسالات و هم در اشعار خـود، نـشان داده               ) 269: 1386آرام،  : نك(

؛ 173ـ ـ183]: 3[1377لاهيجـي،  : نـك ( اين جريان داشته است، در ايـن بـاره       گرايش زيادي به  
  ).693ـ764: 1378؛ لاهيجي، 25ـ33]: 2[1377لاهيجي، 
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  هاي حزين اعتبار روايت. 3
انديـشه و قلـم     . هـاي آنهـا تأثيرگـذار اسـت         پايگاه سياسي و اقتصادي مورخان در ارائة روايت       

كنـد، متفـاوت      ت او در گرو قدرت است، با مورخي كه خارج از آن عمل مي             مورخي كه معيش  
؛ لاهيجـي،  7: 1332لاهيجـي،  (نگاري حزين، بيرون از دايرة قدرت صورت گرفت        تاريخ. است
شد كـه   شان در گيلان تأمين مي  اش، از طريق املاك موروثي      معيشت او و خانواده   ). 705: 1378

بعـد  ). 50ـ ـ51: 1332لاهيجي، : نك(ت داشتند، از ميان رفت    اي كه صفويان حيا     در همان دوره  
 هـر نـوع بـا آنچـه در دسـت بـوده اوقـات         بـه «: نويـسد  از اين حادثه، دربارة معيشت خود مي    

گذشت و مرا خود طبيعت و فطرت قادر بر تحصيل دنيا نبوده و نيـست و توسـل و اظهـار                       مي
 شأن و كرام خلـق از دوسـتان          عاليحاجت و قبول مروت و احسان از احدي هرچند سلاطين           

   موجب حميت و غيرت فطري ممكن و مقدور نه و با اين حـال زنـدگاني بـه                   صديق باشند به  
 1»تـرين بليـات اسـت       تهيدستي و قصور مقدرت از قدر همت اشـق و اصـعب اشـيا و سـخت                

و اينكـه  در منابع ديگري نيز كه احوال او در آنهـا آمـده، از نزديكـي وي بـا صـفويان         ). همان(
اسـت، امـا      ويژه طهماسب دوم بوده، سخن رفته           ارجمند و محل مشورت شاهان اين سلسله، به       

؛ والـه   341: 1363شوشـتري،   : نـك (است     ميان نيامده     دربارة حمايت مالي آنها از او، سخني به       
هـا    هنگامي هم كه در هندوستان بود، هديه و مقرري انگليـسي          ). 344ـ1/347: 1391داغستاني،  

  ).23ـ24: 1384خان و ديگران،  حسن كلب(را نپذيرفته است 
 آنهـا دربـارة حكومـت و مـردم            اينگونه بود كه گاه بـه       ارتباط حزين با حكومت صفوي به     

اي با سران سياسـي صـورت    رو، اگر همكاري   ازاين. شد  داد و سپس از آنها جدا مي        مشورت مي 
  طهماسب دوم و نـادر بـا اشـرف افغـان، بـه          در منازعة   . يافت  گرفت، مدت زيادي دوام نمي      مي

 خواست آنها در لشكرشان حاضر بود و بعـد از مـدت كوتـاهي راه خـود را در پـيش گرفـت                      
مدت با قدرت را براي وي رقم  اي كه همين ارتباط كوتاه شايد مسئله). 73ـ74: 1332لاهيجي، (

براي آگـاهي بيـشتر   ( بود  ار شده آن گرفت هايي بود كه جامعه به مرج  و  زد، مسئلة ايران و هرج      مي
  ).84ـ86: 1375كدكني،  شفيعي: دربارة رابطة حزين با پادشاهان معاصر نك

هاي ديگر تاريخ ايران سراغ داريم،        هاي رسمي دورة صفوي يا دوره       بنابراين، آنچه از تاريخ   
                                                 

 حزين، در ديوان شعر خود نيز از مدح حاكمان وقت پرهيز كرده و تنهـا ائمـة معـصومين را شايـستة سـتايش                         .1
اي را در پيش گرفته بودند، خرده گرفته و مناعت طبع             چون انوري و خاقاني كه چنين رويه      او به شعرايي    . داند  مي

  :كشد خود را پيش مي
        ناخن كند از پنجه برون شير اجم رالــت نيروي مديحت ني كلكم    از صو

  اده مرا زورق هستي به تباهيــــافتست ره و ما همه راهي        هر چند كه دنيا
  )13و 555و 558و623: 1350لاهيجي، (
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ن متقـدم و  نگاري او، برخلاف اكثر مورخـا  انديشة تاريخ. نگاري حزين يافت توان در تاريخ   نمي
هاي شيعي خود پرداخته و   بيان گرايش  عصر خود كه تحت تأثير تحولات مذهبي، آشكارا به          هم

؛ حـسيني اسـترآبادي،     73و102: 1359منشي قمـي،    : نك(گرفتند    در برابر اهل سنت موضع مي     
ــ100: 1364 ــ 168: 1369بيــگ شــيرازي،  ؛ عبــدي36و 99ـ ــ35و 165ـ ــصيري، 33ـ : 1373؛ ن
  رغم تربيت شيعي و اعتقاد راسخ بـه           و به ) 39و  57ـ66: 1375؛ مستوفي،   135ـ140و  141ـ150

كنـد از ايـن لحـاظ     گيـرد و سـعي مـي        آن، در گزارش، داوري و نقد خود، آشكارا موضع نمـي          
رغـم اينكـه     ها و افاغنه است كه به     نمونة بارز آن، مواجهه با عثماني     . طرفي خود را حفظ كند      بي

كند، اين مسائل     زد، تلاش مي    بي با اين دو گروه در آن دوره موج مي         دوگانگي و اختلافات مذه   
  ). 56ـ63و66ـ74: 1332لاهيجي، : نك(را در نگارش تاريخ دخيل نكند 

اي در پيش گرفته و در هنگام بيان مـسائل پيرامـون       حزين، در رسالات خود نيز چنين رويه      
). 264ـ326]: 1[1377لاهيجي،  : كن(مذاهب اسلامي بر له يا عليه گروهي موضع نگرفته است           

هاي مـذهبي خـود را        اما بايد اين نكتة مهم را در نظر داشت كه اگرچه حزين در ظاهر، گرايش              
دليل اين امر   .  تشيع و طرفدار سرسخت آن است       دهد، در باطن فردي كاملاً متعهد به        نشان نمي 

 شـعراي شـيعي      ا تنهـا بـه     خـود ر   المعاصـرين   تـذكرة يكي اينكه   : توان در سه موضع ديد      را مي 
است كـه   ؛ دليل دوم آن )90: 1375لاهيجي، (اختصاص داده و حالات آنها را بازگو كرده است      

خان  حسن كلب(كرده  خواني مي رفته و همسو با شيعيان روضه  منبر مي در برخي ايام عزاداري به   
 او از حكومت صفوي،     ؛  نكتة آخر اينكه، يكي از دلايل علاقه و حمايت          )20: 1384و ديگران،   

  ).20ـ21و132: 1332لاهيجي، (تشيع آنها بوده است 
هـاي تـاريخي حـزين در نيمـة اول كتـاب       موضوعي كه بيش از همه باعث اهميت گزارش  

در ايـن بـين، مـشاهدات او از    . است، حضور وي در بسياري از رخدادهاسـت        تاريخي او شده    
ان و عثماني در نـواحي غربـي ايـران در دورة            هاي اير   ها و جنگ     دست افغان   سقوط اصفهان به  

 غير از    در ماجراي سقوط اصفهان، حزين به     . تر است    تخت نشستن نادرشاه برجسته     فترت تا به  
ديـدة   « زعم خـود، بـه        اش، وضعيت شهر را هم بازگو كرد و به          تشريح وضعيت خود و خانواده    

طهماسب دوم، براي رهايي از مصائب       نزديكان    او پيشنهادهايي به  . نگريست  در آن مي  » بصيرت
در غرب ايـران، شخـصاً در   ). 50ـ56: 1332لاهيجي، (ها نيز داد كه پذيرفته نشد      حملات افغان 

 جنـگ و مقاومـت عليـه آنهـا           ها شركت داشت و مردمان اين منطقـه را بـه            منازعات با عثماني  
و پـاس جـزم و مردانگـي         اتفاق و سـامان يـراق         مردم را دلالت و تحريص به     «: كرد  تشويق مي 

و ... آن مقدار ايشان را تـشجيع و تحـريض كـردم          ... نمودم، سخنان من مؤثر و مقبول همه افتاد       
: همـان (» كـردم   ها با ايشان در پاسداري و روزها در سواري موافقت مـي             خود هم در اكثر شب    

67.(  
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، بصره، آذربايجـان،    آباد، همدان، شوشتر، حويزه      خوانسار، خرم   ترتيب به     هاي او به    مسافرت
هاي او    كرمانشاه، تويسركان، تهران، اصفهان و مشاهدة رخدادهاي اين مناطق، بر اعتبار گزارش           

كرد، اما همين مطالـب مختـصر          اختصار بيان مي    هرچند در همة اين شهرها، مسائل را به       . افزود
اول كتـاب را كـه        ة  براين، برخي از رويـدادهاي نيم ـ       علاوه. كند  را از مشاهدات خود روايت مي     

براي مثال، واقعـة    . كند  خود آنها را نديده، از افرادي كه در آن واقعه حضور داشتند، گزارش مي             
گيري نادر را از اقـوال       نبردهاي ايران با عثماني در همدان در زمان طهماسب دوم و آغاز قدرت            

يـا قبـل از     ). 74: 1332لاهيجـي،   (كنـد     روايت مي » دفتردار بغداد كه از عظماي آن لشكر بود،       «
از حاضـران معركـه     « را    نويسد كـه آن     هاي ايران و عثماني مي      ارائة گزارشِ يكي ديگر از جنگ     

  ). 94: همان(» شنيدم
كنـد كـه     اين ويژگي كار خود اشـاره مـي         به» واقعات ايران و هند،   «حزين، در مقدمة رسالة     

العين ديده و      رأي  مين و هند و غيره كه به      ز  اي از حالات و واقعات ايران        ذكر شمه   به«خواهد    مي
بـراين،    عـلاوه ). 189]: 5[1377لاهيجـي،   (بپردازد  »  سمع رسيده   از بعضي از معتبرين اصدقا به     

نمونة بـارز   . هاي خود رعايت كند     سعي كرده است تا حد امكان امانت و انصاف را در گزارش           
هـايي كـه بـا او دارد، هنگـامي كـه              يآن، مواجهه با نادر است كه با وجود اختلافـات و دشـمن            

طـرف داشـته باشـد و      كند موضعي بـي     آورد، تلاش مي     نگارش در مي    رويدادهاي دورة او را به    
ها و افاغنه براي حفظ ايران، با خوشـحالي           دادن عثماني   حتي از برخي اقدامات او نظير شكست      

 ابوالحـسن قزوينـي، بـا       كه مورخي چـون     در حالي   ). 84و86و  89: 1332لاهيجي،  (كند    ياد مي 
علت نوع برخورد او با   او چنين موضعي ندارد و به هاي نادر در يكپارچگي به وجود همة تلاش  

 وي   به» الطريق   حرام، راهزن، غارتگر و قطاع      نادر غادر، نمك به   «خاندان صفوي، با القابي چون      
هــا در  ن ويژگــيدليــل همــي  بــه). 90و149و 151و 153: 1367قزوينــي، : نــك(كنــد حملــه مــي

نگاري حزين، نويسندگان بعدي، از جمله خـود ابوالحـسن قزوينـي، از كتـاب تـاريخ او                    تاريخ
ــه ــتفاده كـــرده و بـ ــان، بـــه  فراخـــور بحـــث اسـ ــان: نـــك(انـــد   او ارجـــاع داده شـ : همـ

  ). 59و92: 1362؛ مرعشي صفوي، 81و83ـ85و88و91و149
او . نگاري حزين تأثير گذاشته اسـت       تاريخغير از موارد مذكور، فهم معقول رويدادها، در             به

هـا را از نگـاه    در برخي مطالب كتاب خود، از توصيف صرف رويدادها فاصله گرفتـه و پديـده   
اي بـرايش   اين خصلت، متأثر از روحية عالمانة او است كه هنگامي كه در مـسئله      . بيند  عقلي مي 

هـاي    ها، اسـتادان و اسـتدلال       كتابشد، با رجوع به فتاوي همة فقها،          سؤال و تشكيك ايجاد مي    
  ). 13: 1332لاهيجي، ( كرد مسئله را حل و خود را اقناع كند خويش، سعي مي

وگو با متوليان يهـودي و مـسيحي سـاكن آنجـا را بـازگو                 كه مسائل اصفهان و گفت      زماني  
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 كنـه    بـه  تحقيـق  طور كامل مطالعه و بـه   را به نويسد كه تورات و انجيل و شروح آن   كند، مي   مي
 اختلاف مـذاهب     حال، به   درعين.  مباحثه با آنها پرداخته است      عقايد آنها شناخت پيدا كرده و به      

؛ 28ـ ـ29: همـان (» بـرد ]مـي [كتب هر فرقه و سخنان هر يك را پي          «اسلام نيز پرداخته است و      
همـين صـورت      در مواجهه با صابيان خوزستان هـم بـه        ). 18: 1384خان و ديگران،      حسن  كلب

كند و با احاطه يافتن بر همة جوانب، آرا، عقايد، جمعيت و تاريخچة آنـان را توضـيح                مل مي ع
  ).71ـ72: 1332لاهيجي، (دهد  مي

 دسـت داده     اي از رويدادها و مسائل بـه        اي، در مواردي، تبيين معقولانه      حزين با چنين رويه   
هـم  » چرايـي «بلكـه بـه   شود،  او گاه در توضيح مسائل تاريخي در چگونگي متوقف نمي . است

در باب علت اصلي فروپاشي صفويان      . كند  هاي كلي ارائه مي     پرداخته است و حتي گاهي گزاره     
گويد كه چون جامعه ساليان درازي در آرامش و بـدون جنـگ بـود، مـستعد                   در برابر افاغنه مي   

 و اتمـام    ها بود كه معموري و آسـودگي        چون قرن «: آسيب شد و در برابر يورشگران ناكام ماند       
نـشان ايـران نـصاب كمـال يافتـه، مـستعد آسـيب             هاي دنيويه در ممالـك بهـشت        جميع نعمت 

طلب را كـه قريـب يكـصد سـال شمـشير          پادشاه و امراي غافل و سپاه آسايش      . الكمال بود   عين
]: 5[1377لاهيجـي،   (» گذشـت    خـاطر نمـي     ايشان از نيام برنيامده بود، دغدغة علاج آن فتنه به         

ها بعد از فروپاشي صفويان در ايـران را يـك امـر               سري  ها و زياده     وجود آمدن طغيان    او به ). 52
 وجـود آمـدن چنـين شـرايطي          داند كه بـا بـه       مي» كه رسم است    چنان« تعبير خود،     طبيعي يا به  

يـا هنگـامي كـه      ) 195: همان(دهد    ، اين پديده در هر زمان و مكاني رخ مي         )فروپاشي سياسي (
جاي صفويان بنشيند، در مجلسي كه آراسته بود، برخـي از              تخت سلطنت به   خواست بر   نادر مي 

آميز بر زبان رانده بودند كه حزين علت اين پديده را طبيعـي و ناشـي از                   اطرافيان سخنان تملق  
  ).118: 1332لاهيجي، (داند  شدن قواعد فرمانروايي و كشورگشاييِ فرمانرواي جديد مي آماده

كند و امكان مشاهدة وقايع ايران براي او           هندوستان مهاجرت مي    ه به  ك  با وجود اين، زماني   
كنـد كـه موجـب        هاي خود اكتفا مـي      هايي از مسافران براي ارائة گزارش        شنيده  ميسر نيست، به  

بـراي مثـال،   . هاي او، در اين قسمت از كتاب تا حد زيـادي كـم شـود      شده است اعتبار روايت   
گويـد   اي داغستان از پيروزي آسـان او در برابـر آنهـا سـخن مـي     ه هنگام نبردهاي نادر با لزگي 

ها با توجه     كه حتي بر اساس منابع رسمي دورة نادرشاه، لزگي           ، در حالي  )118: 1332لاهيجي،  (
] و[هاي بسيار صـعب بـود         شان مشتمل بر كوهستان و جنگل پر درخت و راه           مساكن« اينكه    به
هـاي مهـم      ، يكي از چالش   »آمدند  ز در نافرماني بيرون مي     استظهار جا و مكان بعضي اوقات ا        به

: نـك ( قتـل رسـاندند       خـان ظهيرالدولـه را بـه        شدند و حتي برادرش ابـراهيم       نادر محسوب مي  
  ). 244ـ245و316ـ317و 396ـ398: 1368استرآبادي، 
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 را معتبـر      جهت، ابوالحسن قزوينـي، از قـسمت اول كتـاب او تمجيـد كـرده و آن                  همين  به
كند و معتقد اسـت      سبب اختلافات روايات، انتقاداتي وارد مي         اند، اما دربارة قسمت دوم، به     د  مي
» .در هندوستان بودن و وقايع ايران از تقرير اقوال مترد دين نوشـتن از دانـش بعيـد اسـت                   «كه  
از راه زيركي اواخر تذكرة احوال خود را حوالة راويان اخبار نموده و صدق              «زعم او، حزين،      به

ايـن مـسئله در نـوع خـود         ). 80و88: 1367قزوينـي،   ( اسـت    » گردن آنها گذارده    و كذب را به   
هـاي     هندوسـتان، حـزين از راه       وآمد زياد ايرانيـان بـه       برانگيز است، زيرا باتوجه به رفت       تعجب

دسـتي و سـاده        دست آورد و از ارائة اطلاعـات دم         توانست اخبار موثقي از ايران به       مختلفي مي 
  .كنددوري 
  

  دوستي  وطن. 4
آن چيزي كه براي او اهميت دارد، ايران، بـا حفـظ            . خواند» دوست  وطن«توان يك     حزين را مي  

هـاي    با وجود اينكه مانند برخي از مورخـان تـاريخ         . ماهيت سرزميني، سياسي و فرهنگي است     
لامي هـاي تـاريخ ايـران در دورة باسـتان و دورة اس ـ          ارائـة گـزارش     عمومي پيش از خـود، بـه      

گونة خود،  هاي هويتي ايراني را برجسته كند، اما در همين تاريخ شرح حال            پردازد تا الگوي    نمي
ستايد و چنـان در انديـشه و جـانش            او ايران را همواره مي    . دهد   ايران نشان مي    علاقة زيادي به  

 .است اش سايه انداخته  نگاري اثرگذار است كه بر تاريخ

او . دهد  دوستي او را نشان مي       ايران، وجهي از شخصيت وطن     هاي مستقيم حزين از     ستايش
بالذات اعدل  «كند و معتقد است كه اين سرزمين          ياد مي » نشان  مملكت بهشت «از ايران با عنوان     

اي از ايران كه پا       هر نقطه   او به » .و اشرف و بالعرض احسن و اكمل معمورة ربع مكشوف است          
نظيـر در   بـي «گيلان و مازنـدران را  . دهد  آن نشان مي د را به گذارد، با بيان جملاتي عرق خو       مي

، شـيراز را  »بهـشت روي زمـين  «هاي مجاور كوه الوند در غرب ايران را          ، سرزمين »ربع مسكون 
»  غايت معمور و موفور و مجمع و مسكن افاضل به«چه در دورة باستان و چه در دورة اسلامي 

در .  كمـال در خـود جمـع دارد    ها را به ند كه تمام نيكيدا و گل سرسبد همة آنها را اصفهان مي  
: 1332لاهيجـي،   (كنـد      آن اشـاره مـي      بينـد، بـه     عين اين علاقه، اگر احياناً نقاط ضعفي هم مـي         

  ). 664ـ666: 1378 ؛ لاهيجي، 20ـ24و 32ـ33و53و 74ـ75
 هـاي طبيعـي و فرهنگـي ايـن      يابـد و ويژگـي       كه حزين در هندوستان سـكونت مـي         زماني

اي، رابطـة      ايران افـزايش پيـدا كـرده و در يـك نگـاه مقايـسه                اش به   بيند، علاقه   سرزمين را مي  
در جملاتـي   . شـود   مستقيمي ميان بايدها و نبايـدهاي اخلاقـي و جغرافيـا و محـيط قائـل مـي                 

هـوا و     و   دنيـا بيايـد و در آب        نويسد كه اگر يك هنـدي در ايـران بـه            متعصبانه و غيرمعقول مي   
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 پرورش پيدا كند، در بسياري از ابعاد فردي و اجتماعي خويش تعالي پيدا كرده و از                 فرهنگ آن 
لاهيجـي،  ( آن مبتلاسـت، دور خواهـد شـد           بسياري از صفات مذمومي كه در حال حاضـر بـه          

مبتنـي بـر نفـي     دوستي منفـي و  دوستي حزين، يك نوع وطن صورت، وطن بدين). 122: 1332
عـصر او چـون ابوالحـسن         ، برخلاف ديگـر نويـسندگان هـم       اين رويه . هاي ديگر است    قوميت

هاي نيك ايران و ايراني، درصـدد تخريـب           دوستي و بيان ويژگي     قزويني است كه در عين وطن     
  ).9ـ10و63ـ65و126ـ127: 1367قزويني، (هاي ديگر برنيامدند  اقوام و هويت

. ات وي برآمدنـد  اظهـار  گـويي بـه   برخي از عالمان هندي و حتـي ايرانـي، در مقـام پاسـخ             
آرزو، (دانـد     مـي » عبـث «هاي او را نقد كرده و آنها را           خان آرزو، برخي ديدگاه     الدين علي   سراج
» از ايـن اداي زشـت     «گويد تلاش زيادي انجام داده تـا او را            واله داغستاني هم مي   ). 74: 1385

تنـد حـزين، رعايـت      واله از هنديان كه با وجود اين موضع         . اي نداشته است    منع كند، اما فايده   
 نـام    شـاعر هنـدي بـه     ). 1/446: 1391والـه داغـستاني،     (كند    كردند، ستايش مي    احوالش را مي  

 دفـاع از     شـده، بـه      بيتي كه با لحن تندي بيان        31اي    در قطعه » پندت گوبند رام زيرك لكهنوي    «
  :كند خطاب مي» فاقد ادب«هنديان برخاسته و حزين را شخصيتي 

  مجهول فرومايه فضول    كه نه از خلق خوشش بهره بود ني زادبنه كه چون مرتد و 
  حيا، آب نه در چشم و نه بر رو دارد          خاك او ساخت مخمر زخوي خجلت، رب بي

  دل از بهر همين كردش رب رو، تنگ مسكنش بود به كهسارِ حدود جيلان           سخت
  است دو نوبت عقرب روي سوراخ نديده وطن         چون تو موذي نبرد راه دگر ره به

   تو بيزاريِ روحِ جد و اَب ست حقّا به شك خُلد است    اين ا رنجش مردمِ كشمير كه بي
  )33ـ37: 1384لاهيجي و لكهنوي،                                                                   (

هـا و افاغنـه كـه     انة خـود، از عثمـاني  دوسـت   بر اين، حزين تحت تأثير رويكرد وطـن    علاوه
هـا،    كند در مواجهه با غيريـت       او سعي مي  . جويد  موجب اختلال اوضاع ايران بودند، بيزاري مي      

دوسـتانه بـر    هـاي وطـن   نگاري دخيـل نكنـد، امـا گـرايش     هاي مذهبي خود را در تاريخ  ديدگاه
كردنـد،     آنهـا همراهـي مـي      ها و هر گروهـي كـه بـا          افغان. است  نگاري وي سايه انداخته       تاريخ

كند كه از هيچ فرصتي براي قتل و غارت ايـران دريـغ               خطاب مي » جماعت كودنِ صحرانشين  «
باعـث ويرانـي ايـران و اكثـر         «هـا را      وجود عثماني ). 196و  209]: 5[1377لاهيجي،  (كردند  نمي

آذربايجـان و   هاي     سرزمين  خود، به » آتش فتنه و شمشيرهاي آختة    «داند كه با      مي» ممالك جهان 
 سبب، هر گاه موفقيتي براي ايرانيان در برابر آنهـا            همين  به. كردند  عراق صدمات زيادي وارد مي    

البتـه  ). 59و  66و  73و74: 1332لاهيجـي،   (كـرد    را ثبت و ضبط مي      داد، با خوشحالي آن     رخ مي 
نين نگاهي داشتند هاي سياسي، چ ها، با توجه به رقابت ها و عثماني  افغان مورخان افشاري نيز به
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: 1341اسـترآبادي،   : نك(كردند    خطاب مي » پرور  ظلم«و  » طايفة لئيم «و آنها را با عناويني چون       
  ).144و169

هـاي    هـا و روايـت       فراخـور بحـث، داسـتان       هاي تاريخ خود، به     حزين در برخي از قسمت    
 خـود را بـا      هـاي مـدنظر     كند يا برخـي از شخـصيت        اي و حماسي ايران را نيز نقل مي         اسطوره

ويـژه دوران باسـتاني       گذشته به   او احساسات و عواطف مثبتي به     . كند  پهلوانان ايراني مقايسه مي   
خان حاكم همدان را كه با كمك نيروهاي پراكنده مردمي توانـست در               ويردي  سبحان. ايران دارد 

تـل برسـاند، بـه       ق   دست بياورد و جمعيت زيادي از آنهـا را بـه            هايي به   ها موفقيت   برابر عثماني 
داند يـا هنگـامي كـه بـه      هاي پهلواني آنها مي  رستم و اسفنديار تشبيه كرده و او را ناسخ داستان         

هـا اشـاره      مكر و حيلة بابريان هند در برابر صفويان و حمايت نكـردن از آنهـا در برابـر افغـان                   
نـوچهر،  اي و تـاريخي ايـران را همچـون م           هـاي اسـطوره     كند، ماجراها و مصائب شخصيت      مي
انـد،   نريمان، كيقباد، رستم، اردشير بابكان و انوشيروان كه در اين سـرزمين از سـر گذرانـده             سام
در رويدادهايي ديگر نيز اشعار شاعران حماسـي ايـران چـون            ). 122: 1332لاهيجي،  (آورد    مي

 فردوسي و اسدي طوسي را دربارة پادشاهان و پهلوانان ايراني براي توضيح بهتر مطلـب خـود                
  ). 54و123: همان(دهد  گونه خودآگاهي تاريخي خود را نشان آورد تا بدين مي

دوستي، حزين    رغم اين همه ايران       گيرد كه چرا به     با وجود اين، اين سؤال در ذهن شكل مي        
پاسخ اين مسئله را بايد در مـسائل سياسـي          . نيمة دوم زندگي خود را در هندوستان سپري كرد        

  ليل فشارهاي نادرشاه و تحت تعقيب قرار گرفتن توسط او، مجبـور بـه             د    او به . وجو كرد   جست
علت حمايت از صفويان، مخالف با نادرشـاه بـود و تـا سـال                 او به .  هندوستان شد   مهاجرت به 

: 1363شوشـتري،   (صورت مخفيانه در مناطق مختلف ايران زندگي كند           ق نيز توانست به   1146
 قتـل برسـاند      شد و نزديك بود كلانتر اين شهر او را به         حتي يك بار در كرمان شناسايي       ). 341

در نهايـت بـراي     ). 1/445: 1391داغستاني،  (گري واله داغستاني، نجات پيدا كرد         كه با ميانجي  
 دهلي لـشكر كـشيد،       هنگامي كه نادر به   .  هندوستان شد    مهاجرت به   حفظ جان خود، مجبور به    

ن خود را مخفي كرد و باز هم دست نادر از قتل او             گروهي را مأمور دستگيري او كرد، اما حزي       
  حزين، چندين بـار بـراي بازگـشت بـه         ). 20ـ21: 1384خان و ديگران،      حسن  كلب(كوتاه ماند   
زياده بر همان ] هندوستان[ديدن اين مملكت «: هايي انجام داد كه هر بار ناموفق بود ايران تلاش

ت بود عوارض احوال ايران بر خاطر گـوارا شـد و       غايت مكروه و پيوسته اميدوار نجا       مقدار به 
او از اينكه نـه در      ). 112: 1332لاهيجي،  (» گشت  همت مصروف به معاودت بود و مقدور نمي       

كند  است، شكايت مي  دست خودش نبوده  آمدن به هندوستان و نه در بازگشت از آن، اختيار به         
  ).244ـ245]: 5[1377لاهيجي، (
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  دوستي صفويه. 5
. او ديـد  دوسـتانه و مـذهبي   هاي وطن حزين به حكومت صفوي را بايد در امتداد گرايشعلاقة 

او كه  .  نظام سياسي و ديني صفويان داشت       هاي فكري خود، اعتقاد به      حزين بر مبناي چارچوب   
ناپايداري سياسي و گاه مذهبي ايران بعد از فروپاشي صفويه و وضع پريشان مردم را ديده بود،                 

هـاي حاكمـان صـفوي،        زعم وي، با تلاش        احياي اين حكومت دل بست، زيرا به        ازپيش به   بيش
خـصايص بـارز حكومـت      ). 22و52: 1332لاهيجـي،   (سامان و در امنيـت بـود          اوضاع ايران به  

نويـسد كـه آنچـه آنهـا بـا       كند و مـي  ذكر مي» جوانمردي و وفا و پاس مروت و داد   «صفويه را   
در روزهـاي درمانـدگي و التجـا از         «و حتي دشـمنان خـود       زيردستان خويش از بيگانه و آشنا       

 كمال   خواري مقرون به    نوازي و غم    احسان و امداد و انواع اعانت و ياري و و دلجويي و مهمان            
اند، از نوادر و غرايب روزگار اسـت و ايـن شـيوه را بـر                 فروتني و رعايت آداب مسلوك داشته     

او از ). 123: همـان (» شان دعوي همسري نيـست طاق بلند نهاده كسي را از سلف و خلف با اي     
 عام اين    ها به ايران و قتل      كند و ناراحتي خود را از ورود افغان          نيكي ياد مي    پادشاهان صفوي به  

اين موضع وي نه از روي تملـق، بلكـه بـر پايـة عقايـد                ). 62ـ63: همان(دهد    خاندان نشان مي  
 نـام نـادر، از آنهـا         ر فرماندة قدرتمندي بـه    شخصي اوست، زيرا بعد از سقوط صفويه و در براب         

اي از ايشان دريافـت       كند و همزمان با شاهان قدرتمند اين سلسله نبود كه امتياز و صله              دفاع مي 
مند و بـا    آنها علاقه شد كه سخت به  نظم سياسي و ديني ايران، موجب مي   در واقع، باور به   . كند

  .نادر دشمن باشد
 را داشـت و از اينكـه صـفويان توانـسته بودنـد در يـك دورة                  حزين، دغدغة ثبـات ايـران     

بقـاي ملـك و     «او براي   .  اين امر نائل شوند، هواخواه سرسخت آنان بود         اندي ساله به    و  دويست
بـار پيـشنهاداتي بـه طهماسـب دوم و ديگـر كـارگزاران                آنها بعد ورود افاغنـه، چنـدين      » دولت

   بود گوشزد كـرد كـه بـه          انحطاطشان شده  حكومت صفوي داد و مواردي را كه سبب ضعف و         
او از اينكه نظـم سياسـي ايـران    ). 90]: 5[1377لاهيجي، (»  تقدير موافق نيفتاد    به«قول خودش،   

انگيزي داشتند، ابراز     هايي داعية خودسري و فتنه       ريخته و در هر منطقه، اشخاص يا گروه         به هم 
ظم سياسي، بايـد پادشـاه مقتـدري بـر ايـران      كند و معتقد است براي بازگرداندن ن   نارضايتي مي 

حاضـر در ايـران       حال، اعتقاد داشت كه چنين شخصي در حـال            در عين   . حاكميت داشته باشد  
مملكت خراب و ضـوابط     «: ديد  هايي فرومايه مي    نيست و همة حاكمان عصر خود را شخصيت       

اقتدار و باتدبير و     ه صاحب ريخته و پادشا    و قوانين ملكي در آن چند سالة ايام فترت همه از هم             
   صعوبت تمام ملـك را بـه    احوال هر قصبه و قريه محال پردازد و به رأي بايست كه تا مدتي به 

بود و از مقتضات فلكه در اين ازمنـه رئيـسي             اصلاح درآورد، اين خود در آن مدت قليله نشده          
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ر هر حال هـر يـك از         باشد در همة روي زمين در ميان نيست و د           كه صلاحيت رياست داشته   
تـر يـا ناهنجـارتر        سلاطين و رؤسا و فرماندهان آفاق از همة رعيت يا از اكثـر ايـشان فرومايـه                

  ). 92ـ93: 1332لاهيجي، (»يافتم
ها و حاكمان امنيت  اي كه حكومت تنها در ارتباط با دورة صفوي، بلكه در هر دوره   حزين نه 

ها   عكس، در شرايطي كه حكومت     مثبت داشته و به   كردند، نظر     و نظم سياسي ايران را تأمين مي      
بـراي مثـال، در ميـان حاكمـان         . تاختـه   كردند، بر ايشان مـي      يا حاكمان اين مسئله را تأمين نمي      

تيموري، به شاهرخ نظر مثبت دارد، اما جانشينان او را كه تا پيش از تأسيس صفويان بـر ايـران                    
دقيقه از دقايق مخاصـمه و مقاتلـه بايكـديگر مهمـل            «ه  گيرد ك    باد انتقاد مي    راندند، به   فرمان مي 

او تغيير پياپي حاكمان نيمة   ). 120: همان(» اند  نگذاشته خود را از قتل و ايذاي هم معاف نداشته         
دوم حكومت تيموري را نپسنديده و علت اصلي پريشاني مردم ايران در اين برهه را اين مسئله                 

  .بيند مي
 اين علت كه روابطي تـوأم بـا دورويـي بـا صـفويان در پـيش                   بهدربارة گوركانيان هند نيز     
شـان نيامدنـد، موضـع      يـاري   خطر افتادن نظم سياسي ايـران بـه         گرفتند و در مواقع بحران و به      

اسـماعيل ممكـن      زعم وي، تأسيس حكومت آنان در زمان بابر، بـا كمـك شـاه               گيرد، زيرا به    مي
تنها    حمايت از آنان برخاستند و آنها نه        شاهان صفوي به  شد و در زمان جانشينان بابر نيز پاد         نمي

را در پـيش  » نخـوت و غـرور  «جاي نياورنـد، بلكـه راه       مراتب سپاسگزاري را درباة صفويان به     
دهد كه صفويان، باتوجه به خطـر         مطالعة منابع تاريخي نيز نشان مي     ). 120ـ122: همان(گرفتند  

وحيـد  (كردنـد    در پيش گرفتنـد و از آنهـا حمايـت مـي    اي با گوركانيان    ازبكان، روابط دوستانه  
  ).370: 1383؛ دوغلات، 10: 1383قزويني، 

  
  نگارش تاريخ مردم. 6

دانـست، بلكـه او     ) تاريخ سياسي ( قدرت    توان تنها تاريخ معطوف به      نگاري حزين را نمي     تاريخ
و » مـردم «. دده ـ  هاي مردم و اقشار پايين و متوسـط جامعـه توجـه نـشان مـي                  وضعيت توده   به
وي در جاهاي مختلف تـاريخ خـود تـلاش          . هاي او هستند    دو واژة پرتكرار در نوشته    » رعيت«

 دســت دهــد؛ حرفــه، پيــشه و  كنــد، تــصويري از شــرايط اقتــصادي و معيــشتي مــردم بــه مــي
شان را بنماياند؛ به مصائبي چون قحطي، بيماري و گرسنگي كه تأثير مـستقيمي بـر                  وخوي  خلق

علت . وشت آنان دارد، اشاره كند و نقش آنها را در رخدادهاي سياسي بازگو كند             زندگي و سرن  
بعـد از   . هاسـت    تاريخ، نگراني براي وضعيت اقتصادي و امنيتـي تـوده           اصلي اين مواجهة او به    

دهـد و     زده و گرفتـار شـدند، نالـه سـر مـي              مصيبت   از همه از اينكه مردم      ها، بيش   يورش افغان 
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»  جـان رسـيد     گونه آرامي از ستم آن شـوربختان نبـود و رعيـت بـه                را هيچ  مردم«نويسد كه     مي
 نواحي غربي ايران بعد از فروپاشـي صـفويان           ها به   در تهاجمات عثماني  ). 62: 1332لاهيجي،  (

  . توان اين نوع نگاه او را ديد نيز مي
 را  طبش آندهد و براي اينكه مخا او آگاهانه نقش رعيت را در رويدادهاي تاريخي نشان مي

رعاياي جميـع  «گويد  دربارة مقاومت مردم فارس در برابر افاغنه مي. كند  اش مي   دريابد، برجسته 
 آن عظمـت      تفنگ و تير برده بر روي لشكري به         دهات و نواحي اگر همه ده خانه بود دست به         

عوام و مردم   « بررسي نقش     در قزوين و خوانسار، به    ). 87: همان(» راندند  ايستاده و ايشان را مي    
پردازد و از اينكه توانـستند چهـار هـزار نفـر از افاغنـه را در                   در برابر اين يورشگران مي    » بازار

 او دسـت     ناپذيري به    قتل برسانند، شعف وصف     قزوين و سه هزار نفر از آنها را در خوانسار به          
مـان حاكميـت    همچنين، از اينكه رعايـاي برخـي از روسـتاهاي ايـران توانـستند در ز               . دهد  مي

ها رهايي يابند، با خوشحالي يـاد      هاي آذوقه خود را حفظ و از سختي         ها، ذخيره   سالة افغان   هفت
 قـول او،     دربارة مقاومت مردان تبريز در برابر عثماني كه بـه         ). 197]: 5[1377لاهيجي،  (كند    مي

تهـور از عـوام   گونـه مـردي و    آن«: نويسد به دستي شمشير و به دستي عيال خود را داشتند، مي       
 كـه بـه    حـال، زمـاني   بـا ايـن   ). 75: 1332لاهيجـي،  (» شهري در روزگار كمتر واقع شده باشد     

 مـسائل و رويـدادهاي        مسائل ايران بپردازد، غالباً به      خواهد به   كند و مي    هندوستان مهاجرت مي  
 ـ   كند و به  سياسي توجه مي    ايـن   هعلت فقدان اطلاعات مناسب از وضعيت مـردم، از پـرداختن ب

  .ماند جنبه باز مي
معطـوف  » فرادستان و كـارگزاران سياسـي     «در مجموع، بايد گفت كه توجه حزين صرفاً به          

را در نظر دارد و سـير تـاريخ را محـصول     » فرودستان و گروهاي پايين اجتماع    «شود، بلكه     نمي
ا تـاريخ پادشـاهان     نگـاري او، تنه ـ     ديگر، تاريخ   عبارت      به. بيند  ها مي   مراودات دوسوية اين گروه   

تـوان در زمـرة       از اين لحاظ، اثـر وي را مـي        . نيست، بلكه تاريخ احوال يك ملت و مردم است        
محورِ صرف فاصله  گرايانه و سياست  هاي نخبه نگاري نيز جاي داد كه از تاريخ     » تاريخ اجتماعي «

 . گيرد مي

كردند، اثر   تاريخ نگاه مي بهعصر وي، از منظر قدرت       نگاران هم    اينكه بيشتر تاريخ    باتوجه به 
 دسـتور شـهرياران   براي مثال، محمدابراهيم نصيري عنوان كتاب خود را         . او واجد اهميت است   

)  قـدرت   تاريخ معطوف بـه   (حسين    سلطان    را بيان اتفافات دورة شاه      گذاشته و انگيزة تأليف آن      
ري طبـع افـسردة پريـشان بيـان،          پايمردي خامة دو زبان و دستكا       اراده دارم كه به   «: كند  بيان مي 

الواح صفحات اين كتاب را از جواهر الفاظ رنگين و زواهر معاني دلنـشين كـردار و گفتـار آن                    
تمكين، رشك نگارخانة چين و غيـرت بـساط شـهرياران روي زمـين                رس صاحب   پادشاه دقيقه 
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 را ثبـت     خـود  گشاي زنديـه    گيتينامي اصفهاني نيز هدف نگارش      ). 14: 1373نصيري،  (» سازم
» ]جعفرخان زنـد  [مقدار  وقايع دولت اين خديو كامگار و گزارش اوان شوكت اين خسرو عالي           «

   ).3: 1363نامي اصفهاني، (كند  ذكر مي
  

  نگاري رويكرد انتقادي در تاريخ. 7
عصر خود  نگاري حزين است كه او را از مورخان هم اظهارنظر و بيان انتقاد، ويژگي ديگر تاريخ     

توان در دورة قاجـار و بعـد      نگاري ايران را مي     گيري جريان انتقاد در تاريخ      شكل. ندك  متمايز مي 
ها قبل     اين روش، سال    ها مشاهده كرد و دست يازيدن حزين به         از شكست ايران در برابر روس     
اش نظيـر حفـظ    هاي فكـري  احاطة او بر علوم مختلف، دغدغه . از اين واقعه حائز اهميت است     

كارگيري اين شيوه     نگاري، موجب به    ي ايران و توجه به اوضاع مردم در تاريخ        ثبات و نظم سياس   
  . شد

ها و نبود تصميم درسـت بـراي صـفويان در رهـايي از ايـن                 سقوط اصفهان در حملة افغان    
هـا و     عقيـدة او، هنگـام حملـة افغـان            بـه . هاي رويكرد انتقادي حزين است      قائله، يكي از نمونه   

جز قندهار در تـصرف سـلطان حـسين      اينكه تمام ولايات ايران به    جه به محاصرة اصفهان، با تو   
توانـست كـشور را از        رفت، مي   اي ديگر مي     منطقه  بود، اگر پادشاه صفوي، اصفهان را ترك و به        

مانع از اين امر شدند، ابـراز بيـزاري         » ناسنجيدگان«اي    او از اينكه عده   . اين مخمصه نجات دهد   
 پادشاه بود، چه مجال مقاومت با خصم نمانده و مقدور بود كه خود              صلاح در حركت  «: كند  مي

 طرفي نهضت كند، تمـامي ممالـك ايـران سـواي             با منسوبان و يا امرا و خزائن آنچه خواهد به         
قندهار در تصرف او بود، اگر از آن مخمصه بيرون رفتـي، سـرداران و لـشكرهاي متفرقـة كـل                     

و استخلاص اصفهان نيز در ايـن صـورت         ... وانستي كرد  او پيوستندي و چارة كار ت       مملكت به 
 فكـر كـار    بود، چه بعد از رفتن پادشاه خصم را بر سر اصفهان زياده كوششي فرصت نبود و به              

سـختي تلـف        شـمار بـه      هر صورت تدبيري سودمند بود و آن همه خلـق بـي             به... افتاد  خود مي 
» اسنجيدگان مانع آمدند تا آنكه شد آنچه شـد        شدند، اما موافق تقدير نيفتاد و چند كس از ن           نمي

  ).53ـ54: 1332لاهيجي، (
هـاي خاصـي را دنبـال         ثبات ايران بعد از فروپاشي صـفويان، حـزين انديـشه            در جامعة بي  

  شايد او از نخستين كساني باشد كه از وضع ناهموار و سخت ايران در دورة خـود بـه                  . كرد  مي
 صـراحت در      حال، او خود بـه      با اين .  در كشور انجام شود    كند، تغييراتي   ستوه آمده و آرزو مي    

 زمان، كسي كه بتواند اوضاع را ساماني بخشد وجـود نـدارد،              دارد كه در اين      باره اظهار مي    اين
كسي » در قوانين و طرق معاش و ضبط اوضاع خويش استوارند،         « كه   1مگر اينكه از مردم فرنگ    

                                                 
  .اي داشتند ها هستند كه در هندوستان حضور گسترده  منظور حزين از فرنگ بيشتر انگليسي.1
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در رســالة ). 90: 1375كــدكني،  ؛ شــفيعي93: مــانه(بتوانــد ايــن آشــفتگي را نظــامي بخــشد 
كه مدتي بعد از مرگش دربارة احوال او نوشته شد نيز اين نوع نگـاه مثبـت بـه                   » الاخوان  اتفاق«

خـان و   حسن كلب(آنها واقف بود » آثار نيك ترقي ملك و دولت«خورد كه به  چشم مي غرب به 
 ايـن    نظر داشت كه اين رويكرد حـزين، بـه        بايد اين نكتة مهم را در       ). 23و  26: 1384ديگران،  

 سبك فرنگيـان باشـد،    معنا نيست كه او خواهان انجام اصلاحات اساسي و نوسازي در ايران به    
هـاي سياسـي صـفويان،        ريختگي شرايط زندگي او و البته آحاد مردم بعد از شكست            هم  بلكه به 

ل مطلوب او، احياي حكومتي مقتدر      كما. كردن اوضاع ايران كرد     سامان  وي را طرفدار تغيير و به     
درستي گوشزد      عبدالهادي حائري به  . چون صفويان بود كه نظم و امنيت را در جامعه برقرار كند           

هاي زيادي اسـت      خانماني  شكستگي و بي    كند كه نگاه مثبت او به فرنگ، نشانگر نگراني، دل           مي
رو، در آن لحظـات       ازايـن . انگيرش شد ويژه اصفهان گريب      ها به ايران و به      كه بعد از يورش افغان    

خود، آسايش، آرامـش و نظمـي ديرپـا را در سـاية قـوانيني آرزو                    ويژة فكري و روحي، خودبه    
همـين      بـه ). 199: 1372حـائري،   (وجو كند     توانست جست   كرد كه تنها در ممالك فرنگ مي        مي

دن شرق و غرب، از     سبب، حزين نتوانست منطق تغيير و شكافي را كه در سطح جهان ميان تم               
 را در   خود گرفت، توضـيح داده و آن   وجود آمد و جنبة استعمارگرانه به   دورة صفوي به بعد به    

هـا را     ويژه انگليـسي      ها و به    هاي غربي   ها و تلاش    كه فعاليت   در حالي   . منظومة معناداري درآورد  
  .ري آن را ديده بودچه در ايرانِ دورة صفوي و چه در هندوستان درك كرده و وجهة استعما

هـايي    او حكومت . ها و مردم است     بعد ديگر نگاه انتقادي حزين، مربوط به روابط حكومت        
در ارتباط با   . گيرد   باد انتقاد مي    اند، به   هاي مختلف نداشته    را كه سلوك مناسبي با مردم، در دوره       

 تنازع و ظلـم ايـشان       خلايق به طفيل  «: نويسد  نوع سلوك حاكمان نيمة دوم تيموري با عامه مي        
در ). 120: 1332لاهيجـي،   (» ]انـد [همواره در رنج و عنا و به اصناف محن و بلايا مبـتلا بـوده              
گرفتنـد و از      هاي گزافي از مردم مـي       زمانة خود نيز از برخي حاكمان، نظير حاكم لار كه ماليات          
نتقاد و از مردم دفـاع      شدت ا     كردند، به   هر خانه يك نفر را بدون مواجب و پاداش وارد سپاه مي           

كه گرفتار اعمـال زورگـويي شـدند، نبودنـد،          » رعاياي بيچاره «نويسد، اگر همين      او مي . كند  مي
افتاد، زيرا آنها بودند كه شهر را در برابر           ها مي   باري در يورش افغان      وضعيت فلاكت   شهر لار به  

ها و حاكمان را موجب      او، وجود اين حكومت   ). 98ـ99: همان(مصائب اين گروه حفظ كردند      
كـرد  » هـا را مـصروف دفـع ايـشان     همـت «بيند و معتقد است كه بايـد   پريشاني خاطر مردم مي 

  ). 120: همان(
وهـوا و شخـصيت    حزين، در يكي ديگر از اظهارنظرهاي خود، رابطـة مـستقيمي ميـان آب         

ويـر در ميـان     او معتقد است، يكي از دلايلي كه موجب شد، آثار مكـر و تز             . شود  آدمي قائل مي  
ظـاهر اسـت كـه      «وهواي اين سرزمين است، زيـرا         طباع سلسلة بابريه و هنديان زياد باشد، آب       
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ها هويدا است كه قبـل از اسـلام نيـز             نامه  غرض آشنا نيند و از باستان       خلق اين ديار با كسي بي     
يـك  صـورت،     ، بـدين  )122: همـان (» ]اسـت [رايان و فرماندهان اين ديار را همين طبيعت بوده        

 تحليل و حتي      قول رخدادها، گاهي به     نوعي كه در كنار نقل        گيرد، به   كار مي   روش تركيبي را به     
پاافتـاده و     زند؛ هر چند ممكن است، مانند مطلب اخير پـيش            تعليل آنها دست مي     در مواردي به  
سـنت  اين ويژگي از كار او، موجب شده است كه از تكرار و يكنواختي كـه در   . متعصبانه باشد 

او .  يك نوآوري در اين زمينـه دسـت بزنـد           نويسي آن زمان حاكم بود، فاصله بگيرد و به          تاريخ
كنـد، در عمـل از    نويسان گذشته و اسلوب كار آنها انتقاد نمي         اگرچه خود در تاريخش از تاريخ     

  . گيرد آنها فاصله مي
 ـ               به او در  . بنـدد   ه كـار مـي     غير از كتب تاريخي، حزين در آثار ديگر خود نيز اين شيوه را ب

 باد انتقـاد     اي از شعر و شاعري نداشتند، به         شاعران روزگار خويش را كه مايه      تذكرةالمعاصرين
كه  دنبال اين هستند، ديواني براي خود درست كنند، در حالي   گيرد و معتقد است آنها فقط به مي
سـواد سـتمي      يـن قـوم بـي     تسويد ا «: آورند  دانند، ارزش شعر و شخصيت خود را پايين مي          نمي

  است فاحش بر كاغذ و مداد كه اذكيا را از مطالعة آن نفرت و ضجرت آيد و انـس طبيعـت بـه      
لاهيجـي،  (» وحشت گرايد، الحق خساست مشاركت اين مشتي دژم عاري است بر ارباب قلـم             

  ).115: 1350لاهيجي، : ؛ همچنين91ـ94: 1375
  

   نتيجه
انديـشيده، تـاريخ      تقلال فكري است و بر مبناي آنچـه مـي         حزين لاهيجي، از مورخان داراي اس     

 ارث رسيده بود، موجب       او به   هاي پيشيني كه به     وجود برخي از شاخصه   . است  خود را نگاشته    
آمـوزي و     نگـاري گذشـته از جملـه تقـديرگرايي، عبـرت            هـاي تـاريخ     شد كه برخـي از مميـزه      

 زمـان و مكـاني مـشخص و بـودن در            حزين با توجه به زيست در     . نگري را حفظ كند     اخلاقي
  ها و هنجارها را دارا بـود، بـه          شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي كه نظامي از اعتقادات، ارزش         

سـو عرصـة      تحت تأثير اين انديشه، او تاريخ را از يـك         . نگاري پايبند بود    ها در تاريخ    اين مميزه 
بيات پيشينيان و راهنمايي براي     ها و تجر    تجلي ارادة خداوند و از سوي ديگر، تصويري از كنش         

سـبب، برخـي الگوهـاي     همـين   بـه . دانـست  بشر با تفكر در اتفاقات و عملكرد گذشـتگان مـي   
از طرف ديگـر، حـزين، بـا فاصـله      . شود  هاي او ديده مي     نگاري غالب آن زمان، در نوشته       تاريخ

نـست بـر روي او      نگـاري، نتوا    گرفتن از برخي الگوهاي حاكم، نشان داد كه سنت غالب تاريخ          
ها، فاصله گرفتـه   اندازه و تملقات و بيان فضيلت      گويي بي   او از اغراق  . تمام و كمال تأثير بگذارد    

از آنجـا  . و با روشي خاص، رويدادها را نقل و تحليل و عقايد شخصي خود را بيان كرده است        
صـفويان و  رغـم فروپاشـي     توان گفت، او منفعت را فداي عقايد شخصي خود نكرد كـه بـه             مي
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گـاه نتوانـست       حاكم جديد پشت كرد و راه سرزمين هندوستان را كه هيچ            گيري نادر، به    قدرت
با آن ارتباط خوبي برقرار كند، در پيش گرفت، زيرا بر اساس ديدگاه او حكومتي چون صـفويه    

ي او،  نگـار   رو، تاريخ   ازاين. ها و تلاطمات سياسي مصون نگه دارد        توانست ايران را از بحران      مي
حزين، باوجود دارابـودن كتابخانـة      . است و هم شرح رخدادهاي تاريخي     » انديشه«هم مبتني بر    

 رونويسي از آنها نپرداخت، بلكه عقل        گاه به   بزرگ و دسترسي به بسياري از كتب تاريخي، هيچ        
ه هـايي را ك ـ     هـا و نابـساماني      نويسي ملاك قرار داد و با اين رويه توانست، شكست           را در تاريخ  

نگـاري را     او تـاريخ  . رو شدند، تحليـل و بـراي آينـدگان روايـت كنـد              ايرانيان در دورة او روبه    
خان اسـترآبادي و نـامي        عصر خود نظير محمدابراهيم نصيري، ميرزامهدي       برخلاف مورخان هم  

توجـه  .  شرح حال ملت و كنش آنها توجه كرد         اصفهاني، از شرح حال پادشاهان فراتر برد و به        
بود كه او دست به اظهـار نظـر و بعـضاً     م و ملت و نگراني از شرايط ايران، موجب شده            مرد  به

  .  مسائل پيرامون خود بزند انتقادهايي تند به
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Abstract 
Although Hazin Lahiji is known as a poet, part of his fame comes from his history 
books. Between his various books, there is two books in the field of history that 
reveal his approach in this field. So many researches have been done on Hazin 
Lahiji's literary character or other aspects of his life, but no research has been done 
on his historical insights. This article intends to examine the historiography And 
historical Perspective of Hazin Lahiji in order to find out in which intellectual 
frameworks Hazin Lahiji has addressed the history and authored his work. The 
results of this article show that Hazin was in line with the historiography of his time 
in characteristics such as lessoning from the past, fatalism, ethics and patriotism and 
wrote his history in these intellectual frameworks. In these features, he used the 
heritage of Iranian historiography. But in characteristics such as being outside the 
formal framework, having a specific idea, having a critical approach and writing the 
history of the people, he was outside the dominant paradigm. His 
comprehensiveness in various sciences was influential in this matter. 
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